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شده خود را به چپ آمد خودش را از فشار تنه و شانه نجات دهد، يا ميان آن جمعيت چفت تا مي  
هيچ. اليه سمت راست آه خلاف ميلش بود بكشاند، در انبوه آن خيل عظيم رفته بود در منتهي  

پيدپوش خشمگينها آدم س زير پاي ميليون" رفت حتما و اگر نمي. بردندش اختياري نداشت، مي  
سعي آرد متناسب با فشار ديگران. شد هاي سيماني جَمَره بود، له مي شان به ستون آه نگاه  

 محتاط پا بردارد و بگذارد عرق از صورتش سر بخورد و گرماي تند آفتاب بر مغزش بتابد، چون نيروي
فيد بيرون مانده بود،ي س پوست آه از زير حوله آشاند؛ بازوي زني سياه اراده مي ديگري او را بي  

رنگي آه صيقل خورده باشد، آشيده و صاف، با طراوتي  ي سنگي سياه درست شبيه مجسمه
اند و پرز هايي آه انگار مخملي ها ديده بود، آن فقط در بعضي از گلبرگ آه ندارند . 

 
با شوهرش قرينه خواست خود را به آن سو بكشاند، در آنار زن قرار بگيرد و چقدر دلش مي  

شد در گرماي ديده نمي اش بسازد، مثل دو بال آبوتر آه هر دو پرپر بزنند تا آن زني آه چهره  
نداشت اما جمعيت چنان در هم فشرده بود آه امكان. ويرانگر نمانَد . 

 
اش چرمي هميان سفيد هاي اطراف بيست و يك سنگ آوچك پيدا آرده بود، در صبح زود از بيابان  

. سنگ بكوبد هفت بار ي جمرات به هر ستون رفت آه از بيرون محوطه  ريخته بود و حالا مي
هم بايد  درون، در نماد شيطان را علاوه بر«: بود و با دقت به ذهن سپرده بود آه خوانده

«  سنگباران آرد و راند  .  
 

 –يد د نه، اگر اين بازوي آشيده و قشنگ را، آه به طور ناگهاني از زير حوله بيرون افتاده بود، نمي
شناخت، جوان سربراهي آه افتخار حج يك ماه پيش به طور  او خودش را بهتر از همه مي

توانست در برابر ستون جمره از خشم خود چشم بپوشد،  نمي– شده بود نصيبشناگهاني   
و اگر. آرد داد و پرتاب مي ي دردهاش را در سنگ تمرآز مي همه.  جان و دلآوبيد، با محكم مي  

يافت و خود را شد، حال خوشي مي رت زن را آن هم فقط يك بار ببيند آرام مي صوتوانست مي  
ي اما حالا دچار حالتي شده بود آه خوابيدن در سايه.  به جمعيت آه او را برانندسپرد مي  
آرد هاي خيس را هوس مي برگ . 

 
  خواهرش اوآن روزها. تر نداشت  ده سال بيشي ابدي شده بود، بار اول آه اين چنين دچار خلسه

سازند، او اي مي هاي پارچه  وقتي با دختر همسايه گلبرد آه ي همسايه مي را با خود به خانه  
اي بود سازي روي اجاقي سه فتيله  هميشه هشت اتوي گلشان آند اي بنشيند و نگاه گوشه . 

هاي شد در گلبرگ ي سر اتو را آه سرخ مي  ساچمهسوخت ي آبي و زرد مي آه با شعله . 
آورد آه هميشه آن اتاق حالا نيز به ياد مي.  پيچ بخوردگذاشتند تا قالب بيفتد و شده مي دهبري  

  به خصوص در آخرين روزي آه او به آن خانه پا گذاشته بود، گرماآوچك آنار آشپزخانه گرم بود،
  يادآشيد  او چنان دلش سر آمده بود آه بعدها هر وقت انتظار آسي را ميآرد و آدم را آلافه مي

اين آلافگي زماني به اوج رسيد آه آار ساختن. افتاد ي آن روز مي تر ياد حادثه  بيشآن روز و  
اي  گربهآمد، و حتا گفتگوي دخترها ديگر تازگي روزهاي قبل را نداشت ها يكنواخت به نظر مي گل . 

گرفت  ميزد آه آدم خوابش هم بر درگاه اتاق نشسته بود و چنان آرام پلك مي . 
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جوريه؟  اينهاي داداشت چرا لب«: ان وقت دختر همسايه از خواهرش پرسيدهم »  
 

« آه تا چهارسالگي پستونك ميكيده براي اين .» 
 

جور تصور آند آه او تا چند روز پيش پستانك توانست اين ديد مي هم هرآس او را مي و حالا هنوز  
زد، تر توي ذوق مي  بيشخواست دود سيگارش را بيرون بدهد به خصوص وقتي مي. مكيده مي  

شد هاش هم پيدا مي دندان . 
 

دارم آدم خودخوريه، اما من خيلي دوستش«: خواهرش گفت .»  
 

موي بورش را با يك ي و بهش لبخند زد و دسته» !پسر ماهيه، آله آوچولو«: دختر همسايه گفت  
اه لذت عجيبيافتاد، ناگ همان وقت او چشمش به بازوي سفيد و نرم دختر. حرآت داد پشت سر  

شيرين روي پوست و پرشي در در خود حس آرد آه تا آن وقت به وجود آن پي نبرده بود، رخوتي  
آن. شود  عقب آشيده ميي گوشش به حرآت درآمده و پوست سرش به حس آرد لاله. ها پلك  

 اتوها را برداشت و روي  از هم باز شد، يكي از–آمد آدام دست   يادش نمي-اش  وقت پنجه
زويبا  آمد، دختر جيغ آشيد و بوي گوشت سوخته. آن دختر گذاشت و بعد همه چيز تمام شد 

 . به آن لذت دست پيدا آندگاه نتوانست تمام شد، چون ديگر هيچ" و همه چيز واقعا گريه آرد
 

هاش  آشيده خواباند بيخ گوشش و به چشمو يك» چرا اين آارو آردي، جونور؟«: خواهرش گفت  
ين آارو آردي؟چرا ا«: زل زد » 

 
« ش ناصاف بود  آبلهجاي  .» 

 
  فكر آرد آه چرا برزگر به زندگيدر همان لحظه ياد داستان بلدرچين و برزگر افتاد و به اين

 . داستان افتاده است، بعدها هم نفهميددانست چرا ياد اين بلدرچين توجهي ندارد، و نمي
 

علاوه بر. ود، رخوت تمامي بدنش را گرفته بود را يافته بحالا با گذشت آن همه سال، باز آن حالت  
به يك. دانست از هوش و دانايي بالاتر است خورد آه مي  ميآن حالتي ديگر در وجودش تاب  

خواست فرياد بزند، مثل بخار   بود آه به خاطر آن محيط دلش ميي عميق روحاني رسيده جذبه
ي اين آيف به شكل بازوي زني  همهشد، و رقصيد و باز منجمد مي  ميتن خيس از عرق خود در  

ي پيرمردي سياه و چاق در سمت   حالا دو سه قدم جلوتر از او، با فاصلهآمد آه عريان در مي
تكاند ي درختي را مي اما با هر قدم انگار شاخه. گذشت  شوهرش اريب ميدوش به دوش چپ، . 

 
آم گرفت، و يا دست  مياي صورتش را به طرف راست گرداند يا لمحه اي سر برمي  لحظهآاش  

  آني شد آه ببيند چه آرده است، اما او هم مانند ديگران چنان خيره متوجه بازوي خود مي
باخت اش را مي گرداند زندگي ها بود آه انگار اگر سر برمي ستون . 

 
شد؟ اختيار از اي براق را از ياد ببرد، اما مگر مي ها نگاه آند و آن پوست قهوه ستون خواست به  

: خواند مي آرد و يكي گريست، يكي ناله مي آشيد، يكي مي يكي غريو مي. اش درآمده بود آف
دانست و حتم داشت مي و او. آرد تكرار هم مي» .ما را به غمزه آشت و قضا را بهانه ساخت«  

او جواب خواهد داد زير آه امروز آشته خواهد شد، و از او خواهند پرسيد آجا آشته شدي؟  
 . صورت زن را ببيندلااقل يك نظر خواست مرد دلش مي نه، زير دست و پا هم اگر مي. دست و پا

 
   برداشت، سعي آرد خود را به او برساند و هرچهبا حرآتي تند شانه آشيد و به سوي زن خيز
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ريخت و عرق از سر و صورتش مي. ماند  عقب مي– بوده طور آه  همان–تقلا آرد، دانست آه باز   
  صورت يك آُر عظيم غيرقابل فهم درآمده بود آه فقط ممكنصداها به. تابيد يم ميآفتاب مستق

هاي صحراي ي آدم  گرفتن عمر دنيا، از خود به جا گذارد، يا نه، همهاست جمعيتي در راه پايان  
خواند و همه به آه آسي آسي را بشناسد، هر آه براي دل خودش مي  آنمحشر بودند، بي  

رفتند پيش مي سوي يك ستون برنزه . 
 

  حالي غريب داشته باشند نديدهتا آن وقت راهي به اين دوري نرفته بود و آن همه آدم آه همه
آه از هم آن آمد، بي  آش و قوس ميزد و مثل موج چرخيد، در جا مي جمعيت دور خودش مي. بود  

شنيده . طور سرپا بماند  آند آه همانشنيده بود آه بايد ششدانگ حواسش را جمع. جدا شود
خواسته نعلينش را بردارد يا خواسته آه مسيرش را عوض آند و يا بود روز قبل مردي آه مي  

 . استشايد حواسش پرت بوده، زير دست و پا مانده
 

و حالا اگر بود، با» . آننانداز جمعت الهي با خاك«: ناگاه ياد دختر همسايه افتاد آه گفته بود  
  آرامش دلخواهش دست يابد بعد باآرد آه اول به ن بازوي سفيد و همان اتو، او قبول ميهما
ها را  آرد، دست به هميان برد و سنگبه خود نهيب زد و احساس شرم. انداز جمعش آنند خاك  

ديد رنگ را مي بهي  باشد، اما فقط آن ستون گلها لمس آرد و سر برگرداند آه نگاهش به ستون  
توانست خود را به زن اگر مي.  تقلا آرد آه يك قدم جلوتر بروداختيار بي. شد ز او دور ميآه مدام ا  

چسباند  گرفت و اتوي داغ را چنان به آن مي ريخت، بازوي زن را مي  ميها را دور برساند، سنگ
شد چيز تمام مي بعد همه. آرد گريه هم مي" وقت حتما  سر برگرداند، آنزن جيغ بكشد و آه . 

 
ل به همسي ي ممنوع و آدم ازلي او را به خود آورد، سر برگرداند؛ غريو شادي، نهر  ميوهياد  

و فكر » . الخناسمِن شَر الوسواسِ«: ناليد. ي منا ي انسان و همه سرازير به تنگه آميخته آفتاب،
اندازه، هر  هفت سنگ به. خورد حساب است زني حساب نيست، آنچه مي آنچه مي«: آرد

گاه سه بت،   آننشان آن و بزن. شمار يعني بي.  سنگ آه هفت، عدد آثرت استهفت شيطان
 را جايي خوانده بود، ها اين» .آيند، فاتح تويي مظهر شيطاني در زير پاي تو به زانو درمي .سه

لبيك، لبيك: فرياد زد » 
 

  نگاه آرد برگشت؛ و حالا ديگر خيلي دير شده بود، چون هر چهيك لحظه براي آخرين نگاه به چپ
شد؟ نه طرف چپ، نه آدام طرف؟ و مگر مي.  شده و به زمين فرو رفته بودانگار آب. آن زن را نديد  

.آرد بازي را باخته بود طور آه او تصور مي درست همان. نبود"  و پا، اصلاجلو، نه زير دست  
با» طرف رفت؟شما او را نديديد؟ نفهميديد از آدام «: هاي دور و بر بپرسد  آدمخواست از مي  

  اعتراض برانگيز خود را از وسط جمعيت بالا آشيد و قيقاج رفت، با فشار، با زور و باهجومي
  نظر آورداي را در لحظه. آردند، اما هر چه رفت بيهوده هايي آه دو نفر را به دو سو پرت مي دست

آند آه يك خلأ بزرگ   ميشود و آدم درمانده و عاصي تا آخر عمر به اين فكر آه پديده ناپديد مي
آه دخترها بساط اين لحظه را شايد پيش از اين هم ديده بود پيش از آن. اش هست در زندگي  

داشت يكي را برمي. آرد  آاري ميبايست سازي را جمع آنند و پيش از سرد شدن اتوها مي گل  
 . و گذاشته بودي آن بازوي سفيد، ترين نقطه گذاشت به صاف و درست مي

 
فقرات و ناتواني تن، حتا يك قدم توانست با آن خستگي پاها، درد ستون  ديگر چطور مياما حالا  
آاش. مديون خود باشد، و شده بود خواست نمي» .لبيك«: رفت؟ گفت و به آجا مي. بردارد  
فشرد آه از زير رنگ را چنان مي بهي گل رسيد و ستون وقت با يك جهش به او مي همان  

توانست او را با ديگران همآواز  آه آسي نميقدر خشمگين بود آن. يرونهاش خون بزند ب انگشت  
و جمعيت او را به پيش. آشد هاش انگار غريو مي  لبرسيد آه با آن از دور به نظر مي. نداند
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برد مي  . 
 

هايي آه هنوز  وقت انداخت، آن هاش مي دليل او را ياد بچگي ديگران، هميشه بي گرما و نگاه
بازي آند» مجسمانه«شان   با دخترها و پسرهاي آوچه، در حياط خانهداشت اجازه . 

 
آرد و زد، نگاهشان مي ها قدم مي و بين بچه» !ماماما، چه چه چه، مجسمانه«: گفت  مييك نفر  

در حالت ميوه چيدن«: گفت بعد مي .» 
 

شد  مي چيدن، و بعد بهترين مجسمه فرمانرواشدند در حالت ميوه ها مجسمه مي ي بچه همه . 
 

اي را زير نظر داشت آه بر اثر دختر سيزده چهارده ساله  « و» .ماماما، چه چه چه، مجسمانه  
در حالت نگاه آردن به خورشيد«:  گفتدويدن صورتش گل انداخته بود، .» 

 
آردند و نور تند آفتاب چشمشان را  خورشيد را نگاه ميترها سر بلند آرده بودند و واقعا آوچك  " 

ها را آه به خورشيد نگاه آند، جايي بين شاخه آن  تنها آن دختر بياما. زد ته بود، ميحتا اگر بس  
  حالت آدمي را گرفته بود آه محو تماشاي ماه باشد؛ يك دست به آمر، دستآرد، و نگاه مي

  گوش چپ، شكل يك گل بازشده، با چشماني بسته، و چند تار موي سياه آه برديگر به موازات
رقصيد  باد مياش با پيشاني . 

 
بعد با دقت به آن.  نگه داشتها را به همان شكل ي دورها، بچه او وقت گذراند و بيش از همه  

زد  بين لبخند برق ميهاي سفيدش لرزيد و دندان هاش مي دختر نگاه آرد آه پلك . 
 

بعد. توانست دل بكند آرد و نمي  ميبايست يك نفر را انتخاب مي. وقت زيادي گذشته بود  
  احترام و تقدس و نه از روي غريزه، جلو دخترآه دليلش را بداند، جلو رفت، با آن اختيار، بي يب

اما دختر در همان لحظه از حالت» .تو«:  بگويدايستاد آه درست سرخي صورتش را ببوسد و  
زده آرد اي آه او را خجالت  زنانهي خنده. مجسمه درآمد و به او خنديد . 

 
آه فكر مثل هميشه پيش از آن.  از خودش بود خود را ببخشد؟ آوتاهيتوانست ديگر چطور مي  

:با گريه خواند. خواست از آف داده بود  ميآند، در حالت بهت و ترديد، چيزي را آه  
هاي دستم پينه بسته سرانگشت«  ...» 

 
ن زيرزمي.  را رها يافتهاي ته دريا نجات پيدا آرده باشد، خود ناگهان مثل آدمي آه از لاي خزه  

. نسيم را روي گردنش احساس آردها نبود، آمد، و ديگر از همه طرف لاي آدم پاهاش ناهموار مي  
وقت در ميان ناباوري زن را ديد آن.  سنگريزهرفت و او تنها مانده بود، بر تلي از آسا مي موح سيل  

يافت،  امتداد مياش و بازوي طلايي. اش نكرده بود  حولهرفت و هنوز فكري به حال آن آه اريب مي  
ي بازو، در آنار عضله. شد ي حريرمانند سفيدي پنهان مي  حولهداشت و در در آرنج شكن برمي  

آمد  دور به چشم نميجاي آبله هم بود، ولي از . 
 

هاش  رخوتي شيرين روي گونهبراي آشف آن لذت ابدي چشم به زن دوخت، قلبش تندتر زد،  
  درآمده و پوست سرش به عقبي گوشش به حرآت لههاش پريد و حس آرد لا دويد، پلك چشم

ز اي ا سخت تكيه داد و بر تودهآه بداند آجاست به يك ستون آن وقت بي آن. شود آشيده مي  
دانست آه مي.  سربرگرداندسنگريزه نشست، از خستگي نشست، و منتظر ماند تا زن  

نيستم، من گرمم شده، من جانور خواهر جان، من«: هاش را جلو برد و گفت دست. گردد برمي
4 



 «. بخوابمهاي خيس خواهم زير برگ ام، من مي تشنه 
 

. بزند، اما مردد بودها را خواست سنگ هاش را توي هم آرد و مقابلش ايستاد، مي زن اخم  
  عاقبت درست روبروي اودور چرخيد و با جمعيت رفت، نيم. توانست بزند خواست يا نمي نمي

 . رفتت سنگ را هفت بار به او آوبيد وايستاد، مثل ديگران هف
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